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در جمع برگزیدگان رتبه�های اصلی؛

نویسنده سیرجانی برنده 
جایزه بین‌المللی گارنت شد

گروه فرهنگ و هنر: مجتبی شول افشارزاده 
نویســنده و پژوهشــگر سیرجانی در اختتامیه 
دومیــن دوره جایزه بین‌المللی داســتان کوتاه 

گارنت، برنده جایزه شد.
اختتامیه دومین دوره جایزه بین‌المللی داستان 
کوتاه گارنت با حضور نویسندگان، داوران، اعضای 
هیئت انتخاب، برگزیدگان و جمعی از چهره های 
فرهنگ و ادبیات برگزار شد. در این مراسم، ضمن 
مــرور روند برگزاری این دوره، بیانیه های هیات 
داوری قرائت شد و برگزیدگان بخش های نوجوان 
و بزرگسال، آثار قابل تقدیر و برندگان جوایز ویژه 
محمود دولت آبادی و رزیدنسی فرانســه معرفی 

و تقدیر شدند.
به گزارش روابط عمومی گارنت؛ دومین دوره 
جایزه بین المللی داستان کوتاه گارنت با دبیری 
سارا سالار و با هدف تداوم جریان داستان نویسی، 
کشــف و معرفی اســتعدادهای تازه و گسترش 
ارتباط میان نویسندگان فارسی زبان برگزار شد. 
در ایــن دوره، ۱۷۶۳ اثر از ایران، افغانســتان، 
تاجیکســتان و دیگر نقاط جهــان به دبیرخانه 
جایزه رسید که از میان آن ها ۱۲۷ داســتان در 
بخش بزرگسال و ۱۵ داستان در بخش نوجوان، 
در مجموع ۱۸۳ اثر، به مرحله نهایی داوری راه 
یافتند. در بین این آثار، ۴ اثر در بخش نوجوان 
و ۱۳ اثر در بخش بزرگسال برگزیده نهایی شدند.

مجتبی شــول افشارزاده نویسنده و پژوهشگر 
سیرجانی برای داســتان »رقصیده در گور خود 
انگــورم« جایزه نفر دوم از برگزیدگان رتبه های 

اصلی گارنت را به دست آورد. 
تقدیم به رستم سلطانی که بی‌هیاهو می نویسد

مجتبی شــول افشــارزاده پس از کسب این 
موفقیت در صفحه‌ی شخصی خود، در اینستاگرام 
نوشــت: افتخار این جایــزه را تقدیم می کنم به 
»رســتم ســلطانی« که بی‌هیاهــو و گُُم خوب 
می نویســد و قدرتمند زیســته های مستند را 
روایــت می کند؛ و برای »همۀ داستان نویســان 
امروز استان کرمان« که هر کدامشان تنها و در 
حیائی ذاتیِِ کویر و کوهستان، داستان های عمیق 
و بسیار نابشــان را کمتر ارائــه می دهند، کمتر 
خرده جریان های پرطمطراق ادبی سراغشــان را 
می گیرند، و البته خودشان هم کمتر با هم اند و 
آنهایی هم که منتشر می‌شوند بیشتر محجوب‌اند

به امیــد اینکه جزیره های پراکنده داســتان 
کرمــان ـ که من می دانم فراتــر از خوانده های 
این ســال های داستان ایران، هستند ـ قدرتش 
را داشته باشند بشکنند پیله های کودکانۀ خود 
را و باهم در یــک پروانه‌گی بالغ، جریانی یگانه 
را بســازند تا بشــود که از کم پیــدایی دربیاید 
داستان هایشان و بنشینند در خطوطی از ادبیات 
پیشِِ روی ایران؛ مثل خوزستانی های خوش قلم و 
اصفهانی های جریان ساز و  فارسی های ادب پرور

وقتی ســروش صحت پشت تریبون جشنواره 
بــه نقل از محفل ادبی میــز جلوتر این رویداد، 
از ســال ها خوب داستان  نوشــتن من با عنوان 
یک نویســندۀ استان کرمانی به عنوان یک اتفاق 
خوب حرف زد، بیشــتر غبطــه خوردم به همه 
داستان های قدرتمندی که از بچه های داستانی 
استان کرمان کمتر خوانده شده اند و بیشتر گم 
هستند؛ این تقدیم دعوتی ست به حرکتی درخورِِ 

داستان در اقلیم کویر و کوهستان، مستقل.«

رونمایی کتاب »روزگار محسن« با حضور اهالی اقتصاد و فرهنگ برگزار شد؛یادداشت

تصویر نسل� سپری شده در »روزگار محسن«
شــنبه  شــامگاه   : هنــر  و  فرهنــگ  وه  گــر
کتــاب  از  رونمــایی  مراســم  مهرمــاه  یازدهــم 
، با  »روزگار محســن« نوشــته محســن جلال‌پور
حضــور جمعــی از اقتصاددانــان، نویســندگان، 
شــد.  برگــزار  سیاســتمداران  و  صاحب‌نظــران 
این مراســم با میزبانی مجموعه‌ی رســانه‌ای و 
انتشاراتی دنیای اقتصاد در محل این مجموعه 

برگزار شد. 
»روزگار محســن« مجموعــه‌ای از روایت‌هــا و 
خرده‌روایت‌های محسن جلال‌پور تاجر و فعال 
حــوزه فرهنــگ و رســانه اســت او در این کتاب،  
کودکــی خــودش، خانــواده، محلــه و  از دوران 
بازاری حرف می‌زند که در آن برای نخستین‌بار 

با قواعد کسب‌وکار و تجارت آشنا شده است. 
بــه نقــل از روزنامــه‌ دنیــای اقتصــاد؛ »روزگار 
محســن« را می‌تــوان پلــی میــان »ادبیــات« و 
»اقتصاد« دانســت؛ اثری که با نثری داســتانی، 
علاوه بــر روایــت خاطــرات و تجربه‌هــای دوران 
بــه مفاهیمــی  کودکــی یــک فعــال اقتصــادی، 
در  آن  جایــگاه  و  اعتمــاد   ، اعتبــار همچــون 

مناسبات اقتصادی بازار می‌پردازد.
جلال‌پــور در ایــن روایت‌ها تصویری از شیوه 
گیری فعالیت‌های اقتصادی در دوره‌ای  شکل‌
کند که بسیاری از ابزارها و سازوکارهای  ارائه می‌
مــدرن امــروزی وجــود نداشــت و بخش مهمی 
از مبــادلات اقتصــادی بــر پایــه اعتمــاد، اعتبار 
»روزگار  گرفــت.  می‌ شــکل  انســانی  روابــط  و 
محســن« از ایــن منظــر تنها روایــت زندگی یک 
فعال اقتصادی نیســت، بلکه بازخوانی بخشی 
از فرهنــگ کســب‌وکار و تجربه‌هــای اقتصــادی 
کــه  تجربه‌هــایی  اســت؛  گذشــته  نســل‌های 
می‌توانند برای درک مناسبات اقتصادی امروز 

نیز قابل تأمل باشند.
بسترسازی برای روایت از فعالان اقتصادی

در آغاز این مراســم، علیرضا بختیاری، مدیر 
کرد  مســئول روزنامه »دنیــای ا‌قتصاد«، اشــاره 
که فعالان اقتصادی به عنوان کسانی که باعث 
ایجــاد ارزش افزوده در اقتصاد شــده‌اند، کاری 
را انجــام می‌دهنــد کــه البته سیاســتمداران به 
شــکل‌های مختلــف بــا سیاســت‌های خود در 
انجام این فعالیت‌ها، چالش به وجود می‌آورند. 
کار مفیــدی  گــر فعــالان اقتصــادی  ا افــزود:  او 
کاری ندارد. اما  انجام ندهند، کســی نیز با آنها 
در شــرایط امروزی، »کارآفرینی«، آن هم با این 
لــی و شــفافیت و بدون اســتفاده از  درجــه از زلا
کاری  رانت‌هــای مختلــف دولتــی و حکومتــی، 

که از هر کسی برنمی‌آید. است 
مدیــر مســئول روزنامه »دنیــای اقتصاد« در 
این نشست گفت: یک فعال اقتصادی شاخص، 
کــه آقای جلال‌پور یکی از آن نمونه‌های بسیار 
ارزش  ایــن  خلــق  باعــث  هســتند،  آن  خــوب 
شــده‌اند. بــه قــول جنــاب صیدی کتــاب آقای 
، راوی شــرایط اقتصــادی و اجتماعی  جلال‌پور
و سیاســی دوران تلاش ایشــان بــوده اســت. او 
افزود: این مراســم مصادف شده با پانزدهمین 
ســالگرد آغاز فعالیت انتشــارات دنیای‌اقتصاد. 
کتــاب  کنــون 470 عنــوان  در ایــن انتشــارات تا
منتشر شده و بیش از صدها نسخه از عناوین 
نیز تجدید چاپ شــده اســت. تلاش این است 
که در این مجموعه شرایطی فراهم شود تا هم 
فعــالان اقتصــادی و کارآفرینان ارزشــمندی که 
حضــور دارنــد هم دیده شــوند و هــم تجربه‌ای 
برای آیندگان این کشور ارائه دهند. من به سهم 
گویم. خود، به آقای جلال‌پور دست‌مریزاد می‌

آدرس صحیح بخش خصوصی
در این مراسم، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، 
گوید ما همیشه از  کید کرد: دکتر طبیبیان می‌ تا
کردیم  اقتصــاد آزاد و بخش خصوصی دفاع می‌
گفتند که بخش  و دوســتان چپ و مخالــف می‌
بدهیــد.  نشــان  مــا  بــه  کجاســت؟  خصوصــی 
واقعیــت این اســت که ما بعضــی وقت‌ها دچار 
کــه بخــش  مشــکل می‌شــدیم نشــان بدهیــم 
خصوصی واقعی که روی پای خودش ایستاده،  
از رانت‌های دولتی تغذیه نمی‌شود و بر مبنای 
زدوبندهای سیاســی بنا نشــده اســت. تا اینکه 
من با آقای جلال‌پور آشنا شدم و بعد از نزدیک 
شناخت پیدا کردم. فهمیدم که چنین بخشی 
وجــود دارد و بارهــا هم در جاهــای مختلف به 

کردم. آن اشاره 
ایــن صاحب‌نظــر اشــاره کــرد: هیچ برچســب 
کی،  منفــی بــه آقــای جلال‌پــور نمی‌چســبد. پا
کــه درکتابشــان  صداقــت و وفــای بــه عهــدی 
توضیح دادند و در بازار و اقتصاد وجود دارد، آن 
چیزی است که در کتاب »روزگار محسن« برای 
کتــاب تعریف  مــن اهمیــت بسیــاری دارد. این 
روزگار و فرهنــگ ایرانــی اســت. آقــای جلال‌پور 
به‌خوبی فرهنگ ایرانی را توضیح دادند و اشاره 
گوینــد ارزش  کردنــد کــه در فرهنــگ ایرانــی می‌
تاجر به پولش نیســت، بلکه به اعتبارش است 
و این اعتبار از سوی جامعه ارائه می‌شود. آقای 
جلال‌پور به روشنی در زندگی خودشان این امر 

را نشان دادند.
آقــای  کتــاب  ایــن  کــرد: در  غنی‌نــژاد اشــاره 
کنند،  ، زندگی خودشان را تعریف نمی‌ جلال‌پور
کنند. این  بلکــه یک زمــان و روزگار را تعریف می‌
روزگار شــامل مقطع بسیار مهم سال  42 تا 57 
و ســال 57 تــا امــروز می‌شــود. ایــن اقتصاددان 
ادامه داد: سال 42 تا سال 57 یک مقطع بسیار 
مهــم در تاریخ اقتصاد ایران اســت؛ هم معجزه 
اقتصادی دهه چهل و هم آن وقایع بعدی در 
این دوران رخ داد. در این مقطع، جامعه و آن 
اندیشه‌ها و اذهانی که وجود داشت با پیشرفت 
مادی و اقتصادی که جامعه داشت، همخوانی 
نداشــتند و در جهــت عکــس آن بودنــد. ایــن 
مطالب، تا حــدودی توضیح محتوای کتابی از 
خودم به نام »اقتصاد دولتی در ایران« است.

 اهمیت دوران کودکی در توسعه
فرهــاد نیلی، اقتصاددان، نیز در این مراســم 
گفت: در این کتاب جمله‌ای دیدم که هر کسی 
را تحت‌تاثیــر قــرار می‌دهــد. جلال‌پــور نوشــته 
است: »سال‌ها تجارت به من آموخته است که 
هیچ ترازنامه‌ای همه‌چیز را نشان نمی‌دهد. در 
ستون دارایی‌های زندگی، چیزهایی وجود دارد 
که نمی‌توان برایشــان عدد گذاشــت؛ خانواده، 
دوستی، اعتماد، آبرو، تجربه و آدم‌هایی که در 
گرفته‌اند.« نیلی با  لحظه‌ای از مسیر دستت را 
اشــاره به ایــن بخش از کتاب گفت: ســوال من 
این است که آیا می‌توان از یک زندگی‌نامه، یک 
مدل ســاخت؟ من تلاش کردم در حد بضاعت 
خود از زندگی‌نامه آقای جلال‌پور مدلی بسازم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به نظر من هر 
زندگی‌نامه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. 
که انســان تقریبا  بخش نخســت، جایی اســت 
هیچ نقشی در آن ندارد؛ اینکه کجا متولد شود، 
پدر و مادرش چه کسانی باشند، در چه زمانه و 
اقلیمی زندگی کند و چه فرهنگ و میراثی پیش 
کتاب »روزگار محسن«  گرفته باشد.  از او شکل 
در این زمینه بسیار غنی اســت. در بخش دوم 
کنیم کنشــگر هســتیم؛ پشــت  زندگی، تصور می‌
فرمــان نشســته‌ایم و می‌توانیــم زندگــی خود را 
بســازیم. امــا ســوال مهــم این اســت کــه بخش 

نخست زندگی چه اثری بر بخش دوم دارد؟
به گفته نیلی، از نگاه زیست‌شناسی تکاملی، 
بزرگ‌ترین سرمایه انسان مغز اوست. انسان در 
بسیــاری از توانایی‌های جســمانی از حیوانات 
دیگر ضعیف‌تر است و مزیت اصلی او در ظرفیت 
شناختی و قابلیت سازگاری مغز قرار دارد. با این 
حال، مغز انسان هنگام تولد هنوز به‌طور کامل 
رشد نکرده و به همین دلیل سال‌های نخست 
کند. او با اشاره  زندگی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌

به مطالعات علوم اعصاب و رشــد کودک اظهار 
کرد: سال‌های ابتدایی زندگی، دوره‌ای حساس 
گیری ظرفیت‌های مغز است. تغذیه،  برای شکل‌
سلامــت، مراقبــت، امنیت و محیطی که کودک 
کنــد، می‌تواند بــر ظرفیت‌های  در آن رشــد می‌
گر نیازهای اساسی کودک  آینده او اثر بگذارد. ا
در ایــن دوره تامیــن نشــود، بخشــی از ظرفیت 

گیرد. رشد او ممکن است تحت‌تاثیر قرار 
کید کرد: بنابراین نمی‌توان  این اقتصاددان تا
کاملا  گفــت انســان در بخــش نخســت زندگــی 
گهــان در بخش دوم به  منفعــل اســت و بعد، نا
کنشــگری کاملا آزاد تبدیل می‌شود. توانایی ما 
برای انتخاب، یادگیری و کنشــگری، بر بستری 
در  آن  از  مهمــی  بخــش  کــه  گیــرد  می‌ شــکل 
سال‌های نخست زندگی ساخته شده است. او 
گر کودکی در محیطی ناامن رشــد کند،  افزود: ا
بخش بزرگی از ظرفیت ذهنی و روانی او ممکن 
اســت صــرف بقــا شــود و در چنیــن شــرایطی، 
گیرد. بنابراین  توسعه تحت‌الشــعاع بقا قرار می‌
امنیــت، حمایــت و تغذیــه مناســب، بخشــی از 
گذاری بر آینده انســان اســت. نیلی در  ســرمایه‌
پایــان گفت: البتــه میانگین‌ها همــه واقعیت را 
نشــان نمی‌دهند و در کنار میانگین، قله‌هایی 
نیز وجود دارند؛ ســتاره‌هایی که بسیار بالاتر از 
کنند. خوشــحالم که امروز  میانگیــن حرکت می‌
بــه مناســبت بزرگداشــت یکــی از همیــن قله‌ها 
، دور هــم  و ســتاره‌ها، یعنــی محســن جلال‌پــور

جمع شده‌ایم.
 هر انسان یک روایت

، در  هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده نامدار
ادامه مراسم رونمایی کتاب »روزگار محسن« با 
اشاره به تجربه خود از نوشتن زندگی‌نامه، گفت 
که زندگی هر انسان روایتی از مسیری است که 
طــی کرده اســت. او بــه گفته خــودش منتقد و 
سخنران نیست و بیشتر با نوشته‌هایش زندگی 
کنــد. مــرادی کرمانــی برای توضیــح معنای  می‌
زندگی‌نامه، خاطره‌ای از قدم‌زدن با پسرش در 
بهشــت زهــرا تعریــف کرد. بــه گفتــه او، در میان 
کسانی که در آنجا دفن شده‌اند، افراد بسیاری 
وجود دارند که شاید می‌توانستند نویسندگان 
خــوبی باشــند، امــا بــه دلایــل مختلــف فرصت 

نوشتن پیدا نکردند.
او زندگــی انســان را بــه برگی تشــبیه کرد که از 
درخــت جدا می‌شــود و در جــوی آب می‌افتد؛ 
برگــی کــه پــس از آن، آب آن را بــا خــود می‌برد و 
در مسیــر بــا آشــغال، گل‌هــای زیبــا، خانه‌هــا و 
گر این برگ  اتفاقات مختلف مواجه می‌شــود. ا
را از آب بیرون بیاوریم و بررسی کنیم، می‌توانیم 
مسیر طی‌ شــده را حدس بزنیم. زندگی انسان 
نیــز چنین اســت و با نــگاه به گذشــته می‌توان 
دریافــت چــه اتفاقاتــی او را بــه موقعیــت امــروز 
گیری  رسانده است. او برای توضیح مسیر شکل‌
نگاهش به زندگی‌نامه، به کتاب »روزها« نوشته 
دکتر اسلامی ندوشــن اشــاره کرد و آن را یکی از 
بهتریــن نمونه‌هــای زندگی‌نامه‌ای دانســت که 

در ایران خوانده است.
بــه اعتقــاد او، کتــاب »روزگار محســن« نیــز با 
نثــری زیبــا و نگاهــی دقیق، تصویــری از زندگی 
کــودک تاجــرزاده ارائــه  در بــازار و تجربــه یــک 
کارمنــدی  زندگــی  بــا  کــه  تجربــه‌ای  کنــد؛  می‌
گیری  متفاوت اســت و در آن خلاقیت، تصمیم‌
و پذیــرش احتمال شکســت، بخشــی از زندگی 

روزمره اســت. ایــن تجربه با زندگی خود مرادی 
کرمانــی فاصله زیادی داشــته اســت. او در یک 
روســتای کوچــک در کرمــان بــه دنیا آمــده و تا 
حدود ۱۴ ســالگی همان‌جا زندگی کرده اســت؛ 
تــا آن ســن حتــی ســوار ماشیــن نشــده و تنهــا 
چنــد بــار ماشیــن را از نزدیــک دیــده بــود. بــه 
همیــن دلیل، زندگی شــخصیت‌های آن کتاب 
را از پنجره تجربه متفاوت خود می‌دید. مرادی 
کــه اهمیت روایت  کید کرد  کرمانــی در پایــان تا
زندگی در همین تفاوت زاویه نگاه است؛ اینکه 
هــر فــرد بتواند از جایی ســخن بگویــد که کمتر 
دیــده شــده و بخشــی از جهان و درون انســان 
را از دریچــه تجربــه خود روایت کنــد. به باور او، 
گر روایت شود،  آنچه انسان از زندگی می‌بیند، ا
می‌تواند در کتاب‌هایی باقی بماند که نامشان 

»زندگی‌نامه« است.
معیار سنجش موفقیت

محمــد طبیبیــان، اقتصــاددان، گفــت: »من 
هنــگام مطالعــه‌ی این کتاب گریســتم؛ زیرا من 
، مادر خود را در  هم مانند خود آقای جلال‌پور
ســنین پایین از دســت داده‌ام.« او با اشــاره به 
اینکــه کتاب »قرار نیســت شــرح موفقیت‌های 
یــک تاجر باشــد« با خوانــدن مطلبــی از کتاب 
گفــت: مســاله فقــط ایــن نیســت کــه در زندگی 
ثروتمند شویم، قدرت یا مقام به دست بیاوریم 
یا به شهرت برسیم. سوال اساسی این است که 
موفقیت در زندگی چیســت و چه چیزی باعث 
می‌شــود در پایان مسیر بتوانیم بگوییم زندگی 

موفقی داشته‌ایم؟
او افزود: موفقیت را نباید فقط با ثروت، شغل، 
مقام، قدرت یا شهرت سنجید. یک معیار مهم 
گر روزی در برابر آینه قرار گرفتیم و  این است که ا
خود امروزمان را با خودِِ سی‌سالگی یا سال‌های 
جوانی مقایســه کردیم، آیا از انسانی که در آینه 
کنیم یا شرمساری؟  می‌بینیم احساس غرور می‌
گــر فــرد بــرای پیشــرفت خــود روی دیگــران پا  ا
گذاشــته و بــرای پــر کــردن کیســه خــود، رنــج و 
درد ایجاد کرده باشــد، نمی‌توان صرفا به دلیل 
ثــروت یا قــدرت، او را موفق دانســت. طبیبیان 
گی‌هــای ارزشــمند  همچنیــن گفــت یکــی از ویژ
کــه »انســان پــس از زمیــن  زندگــی ایــن اســت 
خوردن دوباره بلند شــود«. در کتاب جلال‌پور 
همیــن روحیــه تلاش و دوبــاره شــروع کــردن را 
 ، کار می‌تــوان دیــد. وی همچنیــن بــر اهمیــت 
تلاش، مســئولیت‌پذیری، اعتمــاد و امانتداری 
اســت؛  ســرمایه  اعتمــاد  گفــت:  و  کــرد  کیــد  تا
سرمایه‌ای بزرگ که جامعه بدون آن نمی‌تواند 
کتــاب  گفــت:  کند.طبیبیــان  کار  به‌درســتی 
جلال‌پور مجموعه‌ای از تجربه‌ها و ارزش‌هایی 
که می‌توان از آنها برای بازسازی فرهنگ  است 
در  درســتکاری  و  امانتــداری  فعالیــت،  تلاش، 

کرد. جامعه استفاده 
الگویی برای جوانان امروز

مســعود نیلــی، اقتصــاددان، در ایــن مراســم 
با اشــاره به جلســه‌ای که پیش از این نشســت 
بــا دانش‌آموزان المپیاد اقتصاد داشــته اســت، 
گفت: »من امروز شانس آوردم که در دو جلسه 
شرکت کردم؛ یک جلسه درباره حال و آینده بود 
و جلسه دیگر درباره گذشته و حال. این جلسه، 
گر  ( است که ا درباره سرگذشت فردی )جلال‌پور
گفتیم شما هم می‌توانید در  به دانش‌آموزان می‌
جایگاه او قرار بگیرید، شاید با اطمینان بیشتری 

مسیر انتخاب‌شده خود را ادامه می‌دادند.«
او با اشاره به شخصیت اخلاق‌مدار جلال‌پور 
گفــت: »سیــر تحــول جوامــع از مرحلــه ســنتی 
گونه‌ای بــوده که  بــه ســمت جامعــه مــدرن، به‌
گردیــم، نقــش اخلاق  گذشــته برمی‌ هرچــه بــه 
فردی پررنگ‌تر است و هرچه به سمت دنیای 
مــدرن می‌آییم، نقش نهادها و فناوری بیشــتر 
می‌شــود. در واقع، نهادها و فناوری بخشــی از 
نقشی که پیش‌تر بر عهده اخلاق فردی بود را، 

گیرند.«  بر عهده می‌
او ادامه داد: »در کشــور ما این تحول به‌طور 
گونه که باید  کامــل اتفــاق نیفتاده و نهادهــا آن‌
رشــد نکرده‌انــد تــا این نقــش را به میــزان قابل‌ 
توجهی بر عهده بگیرند. حتی در برخی موارد، 
شــرایط معکوس شــده اســت؛ یعنی افــراد را به 
سمت روش‌هایی برای موفقیت سوق می‌دهد 
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